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كركره ها  پايين

ــدم 60  درصد  � ــه دي ــردم ك ــتم دوُردوُر مى ك داش
ــت، 61درصد كركره ها نيمه پايين  كركره ها پايين اس
ــند  ــت، 62/5درصد كركره ها را هم دارند مى كش اس

پايين. 
ــرم را از آمبولانس آوردم بيرون و گفتم: داداش،  س

چرا كركره ها را داريد پايين مى كشيد؟ خبرى يه؟ 
ــى ايستاده بود كنار خيابان و  يك آقايى با دلواپس
ــين نقوى، نماينده مجلسم. ديروز هم  گفت: من حس
گفتم «دولت نهم و دهم كه روى كار آمد، دَر دكان اينها 
را بست. كركره هايشان را پايين كشيد، درست هم بود. 
بسيارى از اين كركره ها واقعا بايد پايين كشيده مى شد. 

نگاه دولت احمدى نژاد نگاه خوبى بود.»
گفتم: اينها كه كركره شان را كشيديد پايين، دقيقا 

چى هستند؟ 
گفت: NGO بودند. 

گفتم: دستتان درد نكند. ولى چرا؟ 
ــام در NGOها در  ــت: «فعالان ضدنظ نقوى گف
حوزه هاى فرهنگى، اقتصادى و اجتماعى سرمايه گذارى 
ــرگان NGO داريم كه براى  ــى كردند. ما در گ كلان
خانم هاى خانه دار جلسه مى گذارند و حقوق بشر درس 
مى دهند. ظاهرش هم خيلى خوب است. اما در باطن 

كاملا ايده هاى فمينيستى را ترويج مى كنند.»
ــد. كركره آنها را هم بايد پايين  گفتم: خوب كردي

كشيد. 
ــى روى  ــاى خاتم ــت آق ــت: «در دول ــوى گف نق
ــيار كار كردند.  ــات مردم نهاد و NGOها بس موسس
تشكل هايى درست شدند كه كاملا در راستاى اهداف 

صهيونيست ها فعاليت مى كردند.»
گفتم: خوب كرديد كركره آقاى خاتمى را هم پايين 
كشيديد. من از اول بهش مشكوك بودم چون همه چيز 
را داشت مى كشيد بالا. كركره كه چيزى نبود. فرهنگ 
ــى دولت آقاى احمدى نژاد  ــيد بالا. ول و اينا را هم كش

خوب كرد پايين كشيد. 
نقوى از من تشكر و قدردانى كرد و گفت چه نگاه 
عميق و فجيعى نسبت به قضايا دارم. بعد گفت جات 

توى برنامه هاى تلويزيون خيلى خالى است. 
گفتم: خيلى ممنون. فقط بايد يك اعترافى كنم. 
آمبولانس من هم مردم نهاد است. منتها كركره ندارد. 
ــدارد به جاى  ــم پايين؟ اگر فرقى ن ــالا چى را بكش ح

كركره، شيشه هاى آمبولانس را بكشم پايين. 

اتفاقآمبولانس

ــه وجود نيايد، وضعيت  ــا تغييرى در درون آدم ب ت
ــن قاعده  ــم از همي ــد. جامعه ه ــر نمى كن آدم تغيي
ــد، زندگى  ــر نكن ــا از درون تغيي ــد، ت ــروى مى كن پي

ــتخوش تغيير نمى شود. شادى يك  و سرنوشتش دس
جوشش درونى است.

كوشش براى شادى معنا ندارد. شادى بايد به صورت 
جوششى زنده از درون آدمى بجوشد. مسلما در مقابل 
ــرده و عادت كرده به اندوه  ــاد، مردمانى افس آدم هاى ش

وجود دارند كه ممكن است حوصله شادمانى را نداشته 
باشند و در مقابل آن مقاومت كنند. حتى آن را نفى يا 
انكار كنند. اما انسانى كه شادى از او مى جوشد، چاره اى 
جز تقسيم كردن آن با جامعه ندارد. بنابراين بهاى آن را 

نيز مى پردازد. 

بهاى شادى را بپردازيم

 فرداگذرانى

مراسم رونمايى از كتاب «درآمدى بر زيباشناسى  �
اسلامى» نوشته «اوليور ليمان» سه شنبه ششم خرداد 
از ساعت 18 تا 20 با حضور مترجمين در شهركتاب 
ــهرك غرب، خيابان ايران زمين  ــينا واقع در ش ابن س
ــتاد مصطفى ملكيان به عنوان  برگزار خواهد شد. اس
ــت.  ــم حضور خواهند داش ــن مراس ــخنران در اي س
ــلامى در 9 مقاله به  ــى اس ــر زيباشناس ــدى ب درآم

بررسى وجوه مختلف هنر اسلامى مى پردازد. نازنين 
اردوبازارچى و جواد فندرسكى مترجمين اين كتاب 
ــر علم آن را در 300 صفحه روانه بازار  ــتند و نش هس

كتاب كرده است. 
روز پنجشنبه هشتم خرداد موسسه پرسش ميزبان  �

ــا عنوان  ــه ب ــات آزاد اين موسس ــى ديگر از جلس يك
«پنجشنبه هاى پرسش» خواهد بود. اين جلسه با عنوان 

«موقعيت كنونى دين در ايران» از ساعت16 آغاز خواهد 
شد. داوود فيرحى، مقصود فراستخواه و ابراهيم توفيق 
ــخنرانى خواهند پرداخت.  ــه به ايراد س در اين جلس
علاقه مندان براى كسب اطلاعات بيشتر و شركت در 
اين جلسه مى توانند با 6-88658603 تماس بگيرند. 
ــدان آزاد و  ــه براى تمامى علاقه من ورود به اين جلس

رايگان است. 

پرسه

ــرگ زنى در  ــر م ــورد؛ خب ــگ مى خ ــر» زن  «وايب
ــت، «پيامك» مى آيد، از آلوده بودن يكى  شهرستان اس
ــاهد آورده، «ايميل» ها هم  ــاى هرروزه ش از خوردنى ه
ــداردهنده؛ هشدارهايى كه  ــت از خبرهاى هش پر اس
ــتند، مى توانند راست باشند.  همان قدر كه دروغ هس
ــتان «آ» را  ــرگ پنج نفر در بيمارس ــتان م آيا بايد داس
آن هم به خاطر مصرف سوسيس و كالباس پذيرفت؟ 
اين روزها شايعه مرگ پنج نفر به  خاطر شيوع ويروسى 
ــود  ــى مى ش ــيس و كالباس ناش كه از مصرف سوس
ــده و حتى براى تاييد آن، به نام بيمارستانى  مطرح ش
ــده است. مسوولان اين بيمارستان آنقدر  هم اشاره ش
ماجرا را تكذيب كرده اند كه ديگر خسته شده اند و به 
سوال ها جوابى نمى دهند. آن سو در وسط بلوار كشاورز، 
جمعيت در حال رفت وآمد است و به يمن دستگاه ها و 
شيوه هاى جديد، هر لحظه «با خبر» زندگى مى كنند. 
ــركت خصوصى است اين  مرتضى كه كارمند يك ش
خبر را به صورت ايميل دريافت كرده: «طبيعى است كه 
هركدام از ما ايميلى داشته باشيم براى اينجور خبرها و 
تبليغات. وقتى كه خواندم اول باور كردم اما خيلى زود 
با خودم گفتم اگر واقعا پنج نفر آدم مرده باشند، رسما 
ــد و فهميدم يك شايعه است  اعلام شود كه خب نش
ــراى مونا - ح، يكى  ــانند.» ب براى اينكه مردم را بترس
ــتاران بيمارستان ماجرا به شكل ديگرى اتفاق  از پرس

افتاده: «هفته قبل، برادر كوچكم گفت كه اين خبر را 
ــت خبر  در «اينترنت» خوانده، گفتم چطور ممكن اس
ــتانى كه من در آن كار مى كنم باشد و من  از بيمارس
اطلاعى نداشته باشم. اما هرچه گفتم كه دروغ است، 
ــد. مردم هم باور نمى كنند، فكر  ــان نش خانواده باورش
مى كنند اتفاق افتاده و داريم پنهان مى كنيم. در علم 
ــكى، پنهان كردن اين اتفاق ها اتفاقا نتيجه عكس  پزش
ــردا مردم مى گويند چرا نگفتيد  مى دهد، يعنى پس ف

فلان ماده آلوده است تا نخوريم.»
ــن نام در تهران  ــتان ديگر هم با همي يك بيمارس
ــت؛ بالاتر از ورودى پاسداران. بيمارستان كوچكى  اس
است اما معلوم است كه تيپ هاى خاصى آنجا مى روند. 
ــت كه با  ــتان اس ــدان اين بيمارس ــزدك، از كارمن م
شنيدن اين پرسش خنده اش مى گيرد: «دوشنبه قبل 
ــن آمد دم در بيمارستان، گفت بدهيم  يك خانم مس
ــند كه بچه ها نبايد سوسيس و كالباس  پارچه بنويس
ــت خود شركت ها بايد  بخورند. اين به ما مربوط نيس
جواب بدهند كه محصولاتشان چقدر استاندارد است.» 
ــمت شرق كه برويم، در مشهد هم  815كيلومتر به س
ــت. آنها اما خيلى زودتر  به همين نام بيمارستانى اس
ماجرا را تكذيب كرده اند و آنطور كه يكى از پرسنل آن 
ــابه را در يك بازه  مى گويد «معمولا آمار مرگ هاى مش
زمانى مى دهند؛ مثلا اينطور نيست كه يكهو پنج نفر با 
هم در بيمارستانى مرده باشند؛ ممكن است در طول 
يك ماه چندنفر بيمار در سطح كشور بر اساس يكسرى 
ــترك مرده باشند و اين موضوع به رسانه ها  علايم مش

رسيده باشد.»
ــوال ها جواب دادند،  آنهايى كه در اين گزارش به س

همه شان بدون  استثنا به ماجراى انگشتى كه در همبرگر 
ــده بود اشاره كردند؛ ماجرايى كه دوسال بعد از  پيدا ش
ــت كه راست بوده يا  ــدن آن، هنوز معلوم نيس شايع ش
ــاپ.» ماجراى مرگ اين پنج نفر هم همين طور،  «فتوش
به قول مزدك: «اينقدر خبر و شايعه مى شنويم كه اگر 
خبر راستى هم باشد باور نمى كنيم، در تبريز يك بلوك 
ــيمانى افتاده روى يك دختر. كى باورش مى شود؟  س
ــد دختر را نبينم باور نمى كنم.» هرچند  من كه تا جس
ــوولان  ــه در كنار بتون بود نه مورد تاييد مس خونى ك
قرار گرفت، نه تكذيب آنها. تقصيرى هم در كار نيست. 
خيلى از خبرهاى راست، وسط همين شايعه پراكنى ها 
ــان و  ــر مريضى قلب يك انس ــود، مثلا خب گم مى ش
ــتان، خبر كشته شدن يك  ــدنش در بيمارس بسترى ش
جنگلبان، حتى خبر كشف جنازه بوگرفته يك پيرزن 

در همسايگى ما، يك ماه بعد از مرگش. 
ــلامت آدم ها  ــايعه و خبر زرد گاهى به س ــازار ش ب
كمك مى كند، مثلا مصرف كمتر سوسيس و كالباس 
ــلامتى هستند، گاهى  ــت فود»كه بلاى جان س و «فس
ــاى مهم ترند همان طور  ــدن خبره هم مخل مطرح ش
ــت،  ــتان اس ــتار بيمارس كه مونا- ح كه خودش پرس
ــيس  ــود: «اينقدر از آلودگى برنج و سوس مدعى مى ش
ــرف مى زنند اما از خبرهاى مهم تر كمتر  و كالباس ح
ــد.» و در آخر هم يك پيام تبليغاتى مى دهد،  مى گوين
«تابستان فصل مسموميت هاى گوارشى است، خيلى 
ــيد و خبرها را باور نكنيد.» مرگ آن دختر  نگران نباش
ــدن يك محيط بان و مريضى قلب  در تبريز، كشته ش
اما واقعيت هاى امروز اخبار گفته شده و نشده هستند. 

«وايبر» دوباره زنگ مى خورد... .

وقتى شايعه از خبر پيشى مى گيرد

 پوريا عالمى

كارتون خواب

 عليرضا داوودنژاد

درام تلفنى

- مامان جون كجايين؟ 
- خونه خاله ات. 

- چندروزه دارم به خونه زنگ مى زنم؛ جواب نمى دين. 
- واسه اينكه خونه نيستم.  

- آخه فكر نمى كنين آدم دلش هزار راه ميره. 
 . ... ...... ...... -

- ديروز پاشديم اومديم در خونه، كسى درو باز نكرد. 
- عسگرى عصرا ميره پيش حسن سلمونى سر كوچه. 

اونجا پاتوقشه. خودت كه باباتو مى شناسى. 
- حالا شما كى برمى گردين؟ 

- هيچ وقت. 
- يعنى چه؟ 

- اينجا خاله ات تنهاست. من مونسشم. 
- بالاخره يه روز، دوروز، ده روز. 

- حالا ديگه شده. كارى ندارى؟ 
- مامان جون چى شده؟ بعد 55سال زندگى مشترك... .  
ــه چند صباحى كه از عمرم مونده مى خوام راحت  - ي

باشم. 
- حالا چى شده كه شما شورش كردين؟ 

- از خودش بپرس. 
- خودش ميگه هيچى. 

- از نظر اون همه چيز هيچ وپوچه. تمام عمر همه چيزو 
به مسخره گرفته. 

- حالا ميشه شما توضيح بدين؟ 
- بگم اشكم سرازير ميشه. ولم كن. 

- نكنه زبونم لال مى خواد تجديدفراش كنه... 

- همينش مونده. بعدم كى زن اون مسخره ميشه. 
- چكار كرده كه اينو مى گين؟ 

- پريروز رفتيم واسه تشييع جنازه شوهر عصمت. 
- وا! آقا جلال فوت كرد؟ 

- پس پريشب توى خواب. تو ميدونى عصمت دوست 
ساليان دور منه. مردا رفتن توى غسالخونه.  يهو ديدم 
سروصدا شد. باباجون شما اومد بيرون؛ مبالش داشت 

آهنگ باباكرم مى زد. 
- توروخدا! 

- توى اون هياهو كه يكى داشت گريه مى كرد، يكى تو 
سرش مى زد، خواننده مى خوند باباكرم دوست دارم... . 

دلم مى خواست زمين دهن باز كنه برم توش. 
- خب پيش مياد. 

- تو هم طرف اونى. اين مرد را من مى شناسم. كاراش 
ــن و عصمت رو  ــت رابطه م ــه. مى خواس از روى غرض

خراب كنه.  
- خب دوستتون داره. 

ــادى. اصلا هر چيزى جايى داره. باباكرمت  - حرف زي
كيلو چنده؟ مبال به چه دردت مى خوره. 

 . ...... ......-
- دايم دستشه. يا واسه حسن سلمونى و محمود نجار 

و شوهرخواهرش پيامك مى فرسته... 
- جدى؟ 

ــدروز پيش اومدم  ــا داره باهاش بازى مى كنه. چن - ي
قرص بخورم ورجيد توى گلوم. داشتم خفه مى شدم. 
ــاره بهش ميگم يه ليوان آب بهم بده.  هى با ايما و اش

انگار نه انگار. آقا داشت با مبالش بازى مى كرد. 
- حالا شما ببخشيد. خونه بدون شما سوت وكوره. 

- بيخود. اصلا من با آدم نادون نمى تونم زندگى كنم. 
- نادون خودتى. 

- اين اونجاست؛ داره گوش ميده؟ 
- مامان جون؛ ايشون مى خوان با شما حرف بزنن. 

- بهش بگو من هيچ حرفى باهاش ندارم. 
- گوشى رو بده به من... . 

- آقاجون! 
- نادون منم يا تو خانم بيگانه با تكنولوژى؟ 

 . ...... ......-
- بى سواد به موبايل ميگه مبال. 

- دست بردار آقاجون. 
ــتراح. باز حرف  - صددفه بهش گفتم مبال يعنى مس

خودشو مى زنه. 
- همون مبال درسته؛ تكنولوژى دان. تازه صد رحمت 
ــا. آدم مى تونه روزى چندبار تميزش كنه. اين  به اونج

چيه دستت مى گيرى پر از ميكروبه. 
- حالا مامان جون شما هم كوتاه بياين. 

- حالم خيلى بده. چربى و قند و همه چيم رفته بالا. 
- قربون دل نازكتون برم. خودم مى برمتون دكتر. 

- آهنگ باباكرم چى؟ 
- اونم خواهش مى كنم عوض كنه. 

- اين اينقدر خيره سره كه اونو عوض كنه مى خواد دم 
گاراژ بودم يارم سوار شد روش بذاره. 

- شما چى دوست دارى. همونو بذاره؟ 
- چه ميدونم. رپى، هووى متالى. 

- مامان... . شما هم؟ 
- جدى نگير. اينارو از تو مجله نگاه كردم. تا اون باشه 

به من نگه بى سواد. 

پيرى
 سوسن مقصودلو

 سعيد برآبادى

ارتبـاط با روزنـامه شـرق
SHARGHLINE

@ SHARGHDAILY.IR

 على رومانى
aliromani84@gmail.com 


